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چاوشی و ترانه «رفیقم کجایی؟»
ســعید  برآبادی: حــالا دوباره از ایــن ور و آن ور،  �

آدم های مختلف با ســلیقه های رنگ به رنگ، ســرک 
کشیده اند به میدانی که خودشان ترکش کرده بودند 
و با انتشار نظرهای درســت و غلط درباره تک آهنگ 
«رفیقم کجایــی؟» می خواهند از نمدِ بازخورد خوب 
آخرین قطعه محسن چاوشی برای خودشان کلاهی 
دســت وپا کنند. حرف و تأکیدشان هم روی یک کلمه 
به ویــژه در متن آهنگ اســت و تــا می توانند رویش 
مانورهای سیاسی و اجتماعی می دهند و تحلیل های 
عجیب وغریــب متصاعــد می کننــد. این یادداشــت 
کوچــک هم اگر قرار باشــد پایش را بــه یکی از این 
تحلیل هــا باز کنــد، صرفا متنی می شــود که به درد 
فیس بــوک و ملال خوانندگان آن می خورد. اما واقعا 
در این به به و چه چه کردن ها، یک نفر نیست که بگوید 
چرا در این سال ها چاوشی از قلم افتاده و کمتر به او 
پرداخته اند؟ آن اوایل که آمده بود و می خواند، بهانه 
کردند که غیرمجاز است و سراغش نرفتند، با اینکه در 
هدفون هایشان صدای تلخش را می شنیدند و بغض 
می کردند. بعدها که صدایش از مجوز ارشاد گذشت 
و مجوز گرفت، باز هم به جای پرداختن به صاحب آن 
صدا، رفتند سراغ ترانه سراهایش با این خیال که عمق 
این ترانه ها، صدای چاوشی را برای  میلیون ها ایرانی 
دلنشین کرده است. حالا چطور؟ حالا که دیگر نه پای 
میکس صدای چاوشی با تصویر بهرام رادان در میان 
است و نه این و آن به عنوان ترانه سرا، اسم عزیزشان 
را کنار چاوشــی گذاشته اند؟! آیا وقتش نرسیده که از 
خودِ خواننده حرف زده شــود و بگوییم که چاوشی 
رســانه گریز، چطور توانســته با همیــن تک آهنگ ها، 
روزهــای مــا را از آن خودش کند؟ آیا وقتش نشــده 
که اعتراف کنیــم، هرکدام از ما که شــنونده اتفاقی 
یا پیگیر آثار چاوشــی بوده ایم، یک جایی در گوشه و 
خلوت، با صدای خش دار و لعنتی او، اشک ریخته ایم 
که وقتی می گوید: «هــرروز پاییزه»، هیچ فرقی ندارد 
با وقتی که می گوید: «رفیقــم کجایی؟»رفیقی که او 
با ترانه و صدای خــود، صدایش می زند، رفیقِ همه 
ماســت، حق را داریم که در تک بیتی به روی سریال 
شهرزاد، بپرســیم: «کجایی تو بی من؟» تا بلکه با او 
از غریبــی بگوییم، از تنهایــی و از تنهایی. برای خودِ 
چاوشــی اما معنای دیگری هم در پشت این «رفیقم 
کجایی؟» نهفته اســت؛ صدای او قرار اســت با این 
ترانه خودســروده به مخاطب برسد، بی هیچ واسطه 
و بی هیچ نامِ اضافه ای. او که نه اشتیاقی به کنسرت 
دارد و نــه میلــی به رودرروشــدن بــا مخاطبانش، 
حسرت این برخورد را در پشت تکرار همین کلمه های 
«رفیق» و «کجایی» پنهان کرده و این بار آمده اســت 
تا خودش، خودِخودِ محسن چاوشی اش با مخاطب 
ســخن بگوید و این به ما یادآوری می کند که چاوشی 
امروز، خواننده ای نیســت که نادیده گرفتنش از سوی 
منتقدان و اهالی موســیقی، به فراموشــی اش ختم 
شــود. او مدام در حال مراجعه اســت؛ درست مثل 

پاییزی که در آهنگ هایش تمامی ندارد. 

یادداشت روز 

حرکت انتحاری کارگردان «ترور»
شرق: حســین پاکدل با درخواست از حمیدرضا  �

نعیمی برای حفظ آرامــش و ادامه اجرای نمایش 
«تــرور» گفت: ایــن نمایش دیگر مال تو نیســت که 
بخواهی خفه اش کنی، مال تمام آینده است و کار ما 
تحمل سختی است. شامگاه سوم آذرماه حمیدرضا 
نعیمــی، کارگردان نمایش «تــرور»، پس از پنجمین 
شــب اجرای نمایش خود با حاضرشــدن روی سن، 
از تعطیلی اجــرای «ترور» به دلیــل آنچه مدیریت 
ضعیف تئاترشــهر می دانســت، خبــر داد. به دنبال 
انتشــار این خبر، حســین پاکدل که چند شب قبل به 
تماشــای این نمایش نشسته بود، متنی را خطاب به 
نعیمی به نگارش درآورد: « در خبرها دیدم دیشــب 
روی صحنــه اعلام کرده ای نمایــش فاخر «ترور» را 
به اعتــراض متوقف می کنم. بزرگوار مگر می شــود 
نمایش تازه متولدشده ای که این همه مدت تو و خیل 
کثیــر هنرمندان روی صحنه و پشــت صحنه بابتش 
زحمت  کشــیده اند و اکنون دارد به راه می افتد تا به 

بالندگی برسد را به همین سادگی سر برید؟ 
جواب همکارانت ، هنرمندانی که با امید و اعتماد 
به تو، پــای در این مهم گذارده و وقت و عمرشــان 
را صرف کار کرده اند، جواب خیل مشــتاقان  تماشــا 
و جــواب خــودت را چه می دهــی؟ از همه مهم تر 
جواب صاحب اثــر را که به نامش خلق درام کردی 

مولا علی(ع) را چه می دهی؟ 
چــرا از خود بی خود شــده به روی اثــری با این 
درجه از زیبایی تیغ می کشــی؟ دلیلش هرچه باشد 
تــو حق این کار را نداشــته و نداری. تــو بهتر از من 
می دانی اولین شــرط کارگردانی مدیریت و تســلط 
بر خــود اســت. می دانم به انــدازه دماونــد برای 
به نتیجه رساندن این کار بزرگ زحمت کشیدی؛ الان 
دیگر این اثر مال تو نیســت که می خواهی خفه اش 
کنی، مال تمام آینده  اســت. کار ما تحمل ســختی 
اســت. اگر قرار بر آماده بودن همه چیز بود که موی 
ســفید نمی کردی و «فاوست» و «سقراط» و «ترور» 
خلــق نمی کــردی. حمیدجــان به عنوان دوســتی 
دیریــن و یاری همراه از تو می خواهم به احترام هنر 
نمایش، به راحتی حرفــت را پس بگیر و جهان هنر 
را از ایــن اثر دیدنی محروم نکــن. بعد در خلوت و 
آرامش رودررو با مدیران حرفت را بزن و راهی برای 
مشکلت پیدا کن. فدای تو حسین پاکدل».حمیدرضا 
نعیمی پس از اجرای سوم آذرماه اعلام کرد که «در 
اعتراض به مدیریت ضعیف تئاترشهر این نمایش را 

متوقف خواهد کرد».

خبرسازان

سال سیزدهم    شماره 2458 هنرپنجشنبه    5 آذر 1394

ســحر آزاد : آیدین آغداشــلو به ایران بازگشــته است. 
ســفر این نقاش، منتقد و پژوهشگر هنر اگرچه چندماهی 
بیشــتر طول نکشــید اما با حرف وحدیث هایی در مورد 
مهاجرتش آغاز شــد. آغداشلو آبان ســال گذشته پس 
از ۴۰ ســال، نمایشــگاه انفرادی خود را در تهران برگزار 
کرد؛ نمایشگاهی که بســیاری از بازدیدکنندگان، با وجود 
ساعت ها انتظار در یک صف طولانی، موفق به دیدن آثار 
در روز افتتاحیه نشدند. او در نشستی خبری که به مناسبت 
این نمایشگاه برگزار شد، در مورد سفرش گفت: «سفر من 
به صورت موقت خواهد بود، من نمی خواهم دل کسی را 
بسوزانم و نمی خواهم چیزی را به رخ کسی بکشم. رفتن 
ما مانند برخاستن گنجشک از قله کوه است، چیزی تکان 
نمی خورد، شــاید در بلندمدت جایش دیده شــود، ولی 
بیش از این نیست. من اکنون خیلی افسرده ام و نیاز دارم 
دوره ای در پارک بنشــینم و به کبوترها و گنجشک ها غذا 
بدهم». پس از آن بود که در تیتر برخی از سایت ها از سفر 
آغداشلو با عنوان «مهاجرت» یاد شد و همین بازخوردها 
باعث شد او در نشست دیگری در کتاب فروشی آینده، در 
واکنش به این خبرها چنین پاسخ دهد: «فقط در خانه ام را 
قفل می کنم و می روم. می دانم که خیلی ها منتظر برگشتن 
من خواهند بود و به همین خاطــر هم برمی گردم. دیگر 
بقیه اش را هم بهتر اســت که آدم خودش را لوس نکند». 
او حالا برگشته است. آغداشلو پایان آبان سال جاری در 
خانه اش در سهروردی جنوبی ساکن شد. او اما با روزهای 
پیش از ســفرش فرق دارد، همچون گذشــته شمرده و 
باوســواس کلماتش را انتخاب می کند اما دیگر خســته 
نیست، این را نه تنها از میان گفت وگویش می توان فهمید 
بلکه لحن حرف هایش هم تأیید این گفته است. گفت وگو 

با او از همین موضوع آغاز شد. 
 شــما در گفت وگوهایی که در یکی، دوسال اخیر  �

انجام داده بودید به انزوای خودخواسته تان، خستگی 
و افسردگی  اشــاره کرده بودید و شاید همین ها شبهه 
مهاجرت شما را رقم زد. حالا پس از بازگشت همچنان 

می خواهید به انزوای خودخواسته ادامه دهید؟ 
صحبتــی کــه در کتاب فروشــی آینده انجــام دادم، 
حرف هــای اصلی من بــود. صحبت های قبلــی که در 
نشســت خبری اسباب ســوءتعبیرهایی شــد، قصد من 
نبود. خیلی خســته شــده بودم. تدریس هــا و برگزاری 
یک نمایشــگاه مفصل انرژی زیادی از من گرفت بنابراین 
خواســتم به خودم مرخصی بدهم و بــه همین دلیل تا 
تیرماه امسال را برای این مرخصی تعیین کرده بودم منتها 
وقتی شروع به نوشــتن خاطراتم کردم و ۱۱ تابلو نقاشی 

کشیدم، ترجیح دادم فرصت بیشتری را برای این مرخصی 
در نظــر بگیرم و با خودم قرار گذاشــتم که پایان آبان به 
تهران برگردم که همین طور هم شــد اما این موضوع به 
هیچ چیز خاصــی برنمی گردد جز آدمی کــه نزدیک به 
۶۰ ســال کار فرهنگی کرده و از تدریس و نقاشی کشیدن 
خسته شــده اســت پس حق دارد که در ۷۵ سالگی به 
خودش مرخصی بدهد اما اینها علامت قهرکردن نیست. 
درعین حال ۱۵ ســال و به صورت درازمدت همه اعضای 
خانواده ام را یکجا ندیده بودم و این ســفر باعث شــد به 
این آرزوی دیرینه ام برســم. آنها طی این ســال ها گلایه 
می کردند که وقتی لازم بوده اســت، در کنارشان نبوده ام 
و من ســعی کردم این مســئله را جبران کنم هرچند که 
جبران شدنی نیست اما لااقل یک حرکت در جهت جبران 
است چون آدمی که ۱۶ سالگی دخترش را از دست داده 
اســت، نمی تواند این زمان را برگرداند و آن را جبران کند. 
به هرحال اینها جزء معضلات مهاجرت اســت. این سفر 
برای من خیلی مفید و لذت بخش بود اما در مورد اینکه 
می خواهم اینجا چه کار کنم باید بگویم یک سری از کارها 
را دیگر نمی خواهم انجام دهم و اتفاقا یک سری از کارها 
را حتما انجام خواهم داد. دیگر نمی خواهم تدریس کنم 
اما حضور خودم را در مجامع فرهنگی بیشتر می کنم... .

 حضور بیشــتر در مجامع فرهنگی برخلاف آنچه  �
اســت که در گذشــته مطرح کرده بودیــد. در یکی، 
دوسال گذشــته گفته بودید که قصد دارید در چنین 
مراسم هایی کمتر شــرکت کنید و به کارهای شخصی 

خودتان برسید. 
این همان تغییری اســت که از آن صحبت کردم. من 
دیگــر نمی خواهم تدریس کنم اما حضــورم در مجامع 

فرهنگــی را بیشــتر خواهم کــرد و مداخلــه ای را که از 
خودم سلب کرده بودم، از ســر می گیرم. نه اینکه بگویم 
وجــود مؤثر و نافذی دارم اما در همان گفت وگوهایی نیز 
که پیــش از رفتن از ایران انجام دادم، گفته بودم فرهنگ 
ایــران مانند کوه عظیمی اســت که ما مانند گنجشــکی 
روی قله آن نشســته ایم و نشســتن یا پروازکردن از روی 
آن مهم نیســت. آدم باید خیلی خام باشــد که فکر کند 
جای عظیمــی از خودش می گذارد. من قبلا به ســینما، 
تئاتر، نمایشگاه های تجسمی و کنسرت هایی که به عنوان 
مدعو دعوت می شــدم، نمی رفتم اما الان می خواهم به 
همه این برنامه ها بروم و از تماشای فرهنگ معاصر ایران 
لذت ببرم. من در کانادا ســه ســخنرانی انجام دادم و به 
این موضوع اشــاره کردم که فرهنگ و هنر معاصر ایران 
بسیار پرتپش و پر از نابغه های ناشناخته است. همچنین 
می خواهم بنویســم و اگر ببینم چیزی درســت نیســت، 

درباره اش می نویسم. 
 چرا تصمیمتان عوض شــد؟ چه چیزی باعث این  �

تغییر شد؟ 
 نمی توانم بگویم چه چیزی باعث این تغییر شــد اما 
قطعا چیزی باعث شــد که تصمیمم را عوض کنم منتها 
می توانم این طور پاســخ بدهم که متوجه شدم موجی از 
سوءبرداشت، سوءتفاهم، پرخاش و افترا درحال چیره شدن 
است و فکر کردم با سکوت و اینکه «عاقلان دانند» پاسخ 
مکفی داده نمی شــود. بنابراین فکر کردم تا هستم و نظر 
دارم باید موضعم را بیان کنم و جلو این ستون عَلم شده، 
عَلم شوم. در نهایت هم انتخاب با مردم است. دلیل دوم 
این اســت که فکر کردم ۷۵ سالم اســت و به نوعی باید 
حرف های به ثمررسیده و خلاصه شده ام را مطرح کنم تا 

بدهکار نمانم و حرفم را با خودم نبرم. سومین دلیل هم 
این است که می خواهم مدتی سیال باشم یعنی شش ماه 
را در ایران و شش ماه را در شهرهایی که تابه حال نرفته ام، 
سپری کنم مثل بارسلون، سن پترزبورگ یا وین. سنم دارد 
بالا می رود و سفرکردن آســان نیست پس تا وقتی سنم 

جفا نکند می خواهم این سفرها را انجام دهم. 
 در میــان گروهی از ایرانیانی که به کانادا مهاجرت  �

کرده انــد، تعــدادی از هنرمندان هم هســتند و این 
موضوع می تواند گفتمان هنر ایران را در آنجا به وجود 
بیاورد. مــراودات هنر ایران در کانــادا چه وضعیتی 

دارد؟ 
اتفاقا قصد دارم سفرنامه کوتاهی در مورد تجربیاتی 
که در این زمینه داشــتم، بنویسم که مفصل آن را در آن 
ســفرنامه بیان می کنم اما به صــورت خلاصه می توانم 
این طور بیان کنم که من نشســت هایی در سه شهر کانادا 
برگزار کردم؛ نشســت هایی در تورنتــو، کالگری که تقریبا 
یک شــهر صنعتی است و بسیاری از مهندسان ایرانی در 
آن زندگــی می کنند و مونترال که یکــی از فرهنگی ترین 
شهرهای کاناداســت. در هر سه شهر تعداد ایرانی هایی 
که در نشســت حضور داشتند بسیار بیشتر از باور من بود 
حتــی در مونترال برای شــرکت در برنامــه بلیت خریده 
بودند که برخلاف رسم معمول است. این نکته دلپذیری 
است و نشان می دهد ایرانی ها در هرکجا به دنبال مفهوم 
درست هستند یعنی وقایع را دنبال می کنند تا به مفهوم 
درست پی ببرند و اگر نمایشــگاهی یا اتفاق فرهنگی ای 
درحال روی دادن است، آن را تعقیب می کنند. من از نگاه 
مشتاق آنها، جواب گرفتم هرچند مسئله تنها من نیستم، 
موضوع مربوط به کســانی است که می خواهند در مورد 
فرهنگ معاصر ایران جســت وجو کنند که نشان می دهد 

این موضوع مورد استقبال قرار می گیرد. 
 چندروز بیشتر از بازگشت شما به ایران نمی گذرد،  �

بااین حال تغییری در شــرایط فرهنــگ و هنر حس 
کرده اید؟ 

در این چندروز مواجهه مســتقیمی نداشته ام اما طی 
مدت سفرم، از طریق اینترنت اخبار و رویدادهای فرهنگی 
و هنری را دنبال می کردم. روزبه روز جای امید بیشــتری 
به وجود می آید. روزبه روز شــاهد هنرمندان تازه تر و آثار 
قابل توجه تری هســتیم تنها عرصه ای که در مقایســه با 
دیگر هنرها روند کندتری دارد، سینماست. البته تعدادی 
از آثار فیلم ســازان جوان را در کانادا دیدم که نشانه یک 
حرکت روبه جلو در سینماست. در هنرهای تجسمی هم 

امید زیادی وجود دارد. 

گلایه های آیدین آغداشلو در بازگشت به ایران
موجی از سوءبرداشت، پرخاش و افترا درحال چیرگی است

شرق: شامگاه سه شنبه سوم آذر، 
مســعود کیمیایی به بهانه مرور 
آثارش در خانه هنرمندان حضور 
یافــت و پــس از صحبت هایــی 
درباره نوع نگاهش به ســینما و 
جهان بینــی اش، در کنار مردم به 
تماشــای قیصر نشســت و گفت: 
از سرم  تاریک دســت  ســینمای 
برنمــی دارد و مــن وقتــی برای 
ســینمای ســرگرمی نــدارم. این 

کارگــردان با ابراز خوشــحالی و تعجــب از نمایش 
عمومــی فیلم «قیصر» گفــت: «انجام ایــن کار زور 
می خواست و من خوشحالم که بعد از این همه سال 
این اتفاق افتاد و من در کنار تماشــاچیان به تماشای 
این فیلم نشســتم».کیمیایی با اشــاره به فیلم سازی 
فیلم ســازان قبــل از انقلاب گفت: «مــا تعداد کمی 
بودیم که با ســیاهی ها روبه رو می شدیم و آنها را به 
تصویر می کشیدیم و این سیاه بینی نبود؛ نگاه درست 
به جامعه ای بود که خورشیدی در آن نمی درخشید 
و اگر قــرار بر روراســتی با اطرافمان بــود وضعیت 
رئالیسمی تاریک بود».کارگردان «سرب» درباره اینکه 
چگونه ســینما برایش جدی شد و چگونگی رسیدن 
به فضای دغدغه مندی که ســعی در تصویرکردنش 
داشــت، گفــت: «مــا در شــرایطی رشــد کردیم که 
هیچ چیز جلو ما نبود و ما باید دانســته هایمان را در 
محیطی که ســیاه و ســفید بود با  ســختی و مرارت 
به دســت می آوردیم».  خالــق «اعتراض» همچنین 
گفت: «بزرگ ترین قاضی بــرای ما مناظری بودند که 
در روز می دیدیم و در شــب مــرور می کردیم و نهایتا 
ســینما به وجود می آمــد». کیمیایی دربــاره توجه 
جشنواره های بین المللی به بخشی از سینمای امروز 
ایران گفت: «ســینمایی که ما بــه آن فکر می کردیم 
جشــنواره ای در آن وجود نداشت. جشنواره به دنبال 
زیبایی اســت. هنرمندی که پریشــان حرف می زند را 
فستیوال ها دوســت ندارند».او جشنواره ها را محلی 
بــرای تأییدشــدن دانســت و ادامــه داد: «مطمئنا 
هرکســی از جایزه گرفتن و تشویق شــدن خوشــحال 
می شــود و من منکر این مســئله نیســتم اما من بلد 
نیستم به جشــنواره ها بگویم مرا ببینید. جایزه گرفتن 
شــغل اســت و بلدی می خواهد که ما بلد نیســتیم 
به دنبــال جایی برای تأییدشــدن باشــیم». کارگردان 
«گوزن ها» در تأیید صحبت هایش به خاطره ای اشاره 
کرد و گفت: «روزی مهرجویی به احمدرضا احمدی 
گفت تو جهان ســومی فکــر می کنــی و او جوابش 
را این گونــه داد که نــه؛ من کرمانی فکــر می کنم». 
کیمیایــی همچنین دربــاره چگونگی ارتبــاط میان 
سینمای عامه و روشنفکری به این جمله بسنده کرد 
که «ساده ترین راه راســت گفتن است» و اضافه کرد: 

«باید چیزی را که می بینی و حس 
می کنی به تصویر بکشــی و نباید 
تنها یک طبقــه اجتماعی را دید. 
طبقه هــای مختلف نشــانه های 
درســت و قضاوتــی صحیــح از 
با  می دهند».کیمیایــی  جامعــه 
اعتقاد بر اینکه بخشی از جامعه 
روشنفکری از تئوری های سیاسی 
می آید و بخشــی از ندانستن های 

تئوری سیاسی.
کارگردان «جرم» با بیــان این مطلب که حقیقت 
جای معین نایســتاده، قضاوت درباره آن را مشکوک 
دانســت و ادامه داد: « اگر درســت نگاه کنی بسیار 
کم پیش می آید که به زیبایی دست پیدا کنی. زمانی 
که میل به ندانســتن هســت، میل به تعهد نیست و 
زمانی که میل به تعهد نباشد میل به انتقاد نیست».
کیمیایــی، درســت نگاه کردن و قضاوتی مشــخص 
از محیــط اطراف را دلیل کارنامه ســیاهش در طول 
عمــر هنــری اش عنوان کــرد و گفــت: «جهان بینی 
زخم خورده و مجروح و راست گفتن است که فیلم ها 
را ســیاه می کند». کارگردان «متروپل» دلیل توجه و 
علاقه فیلم ســازان هم نســلش به ادبیات را اهمیت 
روزنامه در آن زمان دانست و ادامه داد: «در دوره ای 
کــه ما زندگی می کردیــم، تمام ادبیات داســتانی ما 
از روزنامه ها شــکل می گرفــت؛ روزنامه نگارانی که 
بعدهــا وارد ادبیات داســتانی ما شــدند. ادبیات از 
ابتدا تا هدایت گزارشــی از پیرامون نویســنده هایش 
بوده اســت. موضوعاتی هســتند کــه روزنامه ها به 
آن نمی پردازند یا بســطش نمی دهند. اینجاست که 
ســینما باید وارد شــود».کیمیایی به گروه تروریستی 
داعش اشــاره کرد و افزود: «زمانی که من می شنوم 
٤۰۰ داعشــی به یک دختر ۱٤ ساله تجاوز کرده اند با 
خودم فکر می کنم دلیل زندگی من در این جهان پر از 
خشونت و ســیاهی چیست؟» کیمیایی درباره تجربه 
ســاخت «قیصر» نیز گفت: «از ابتدا من و اســفندیار 
منفــردزاده از اینکــه قیصر فیلم متفــاوت و جدایی 
اســت، اطمینان داشــتیم اما به واقع تصورمان تا این 
اندازه نبود».او دلیل انتخاب این اسم را به یاد نیاورد 
و گفت: «زمانی که فیلم شــکل ذهنی جامعه را پیدا 
می کند، همه اجزایش از اسم تا موسیقی همه جزئی 
از جامعه می شود». این مراسم به دلیل آماده نبودن 
ســالن و عــدم هماهنگــی با حراســت بــا تأخیری 
یک ساعته آغاز شــد و این بی نظمی صدای اعتراض 
بسیاری از هنردوستان میان سال و جوانی را که پشت 
در بسته سالن شهناز خانه هنرمندان ایستاده و منتظر 
بازشــدن درها بودنــد درآورد. پــس از صحبت های 
کیمیایی، فیلم «قیصر» نمایش داده شد و او همراه با 

دوستدارانش به تماشای این فیلم نشست. 

پیشتازی «کارول»
 برای کسب جوایز «اسپریت»

شرق: فیلم «کارول»، ساخته «تاد هاینس» با شش  �
نامــزدی در بخش های گوناگون جوایز فیلم مســتقل 
«اسپریت» در ســال ۲۰۱۶، از دیگر فیلم های ارائه شده 
به این جشنواره پیشی گرفته است. جوایز فیلم مستقل 
«اسپریت» در ســال ۲۰۱۶ در حالی نامزدهای خود را 
شــناخت که فیلم «کارول» از «تــاد هاینس» با بازی 
«کیت بلانشت» و «رونی مارا» بیشترین تعداد نامزدی 
را دارد.  دو فیلم «اسپاتلایت» و «جانوران بی سرزمین» 
نیز هرکدام در پنج بخش نامزد کســب جایزه شــدند 
و «نارنگی ها» و انیمیشــن «آنومالیسا» نیز هرکدام در 
چهار بخش شانس کسب جایزه از جوایز فیلم مستقل 
اســپریت را دارند.  مراســم اعطای جوایز جشــنواره 
مستقل فیلم «اسپریت» روز ۲۷ فوریه (۸ اسفند) و یک 
روز پیش از مراسم اسکار ۲۰۱۶ در «سانتامونیکا» برگزار 
می شود. علاوه بر جشنواره ای که همه ساله «اسپریت» 
برگــزار می کند، جمــع آوری کمک بــرای رویدادهای 
ســینمایی که در طول سال برگزار می شوند و حمایت 
از صنعت سینما نیز از دیگر فعالیت های این جشنواره 

سینمایی است. 

رونمایی از پوستر 
«شب آوازهایش...»

شــرق: با تکمیل شــدن عوامل نمایش «شــب  �
آوازهایش را می خواند»، پوســتر این نمایش رونمایی 
شد. «شب آوازهایش را می خواند» به کارگردانی رضا 
گــوران و تهیه کنندگی مهــرداد بهاءالدینی و محمد 
قدس که از ۲۰ آذرماه در ســالن اســتاد ســمندریان 
نمایشــخانه ایرانشهر روی صحنه می رود، توسط یون 
فوسه نوشته شــده و محمد حامد مترجم آن است. 
بازیگــران ایــن نمایش بــه ترتیب ورود بــه صحنه، 
بــاران کوثری، نویــد محمدزاده، ســعید چنگیزیان و 
نیلوفر زوارق هستند. دیگر عوامل نمایش عبارتند از: 
آهنگ ســاز: آرش گوران، طراح صحنــه: رضا گوران، 
طراح لباس: الهام معیــن، طراح گریم: لعیا خرامان.
طــراح گرافیــک: آرمــان کوچکی، عــکاس: مهرداد 
متجلی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: رها جهانشاهی، 
منشــی صحنه: مونا گلپایگانی، مدیران صحنه: داود 

ونداده، ماهان شهیدی زاده و... 

زیر آسمان فیروزه اى

به میزبانی خانه هنرمندان ایران
کیمیایى کنار تماشاگران، «قیصر» را دید
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